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  چکیده

امـروزه بـیش از   ، اي که دارنـد  ها و ابعاد پیچیده هاي بدنی به دلیل ارتباط با جسم و جان انسان خسارت

هـاي متعـددي وجـود     دشواري، هاي بدنی پیش مورد توجهند. در طرح مطالب راجع به جبران خسارت

است. کسانی که در اثر صدمه دیدگان در حالت زندگی نباتی از آن جمله  دارد که چگونگی جبران زیان

خـود   بـه  ارادي بدن خـود  داراي حیات هستند و کارهاي غیرسو  یکاز ، بدنی در این موقعیت قرار دارند

رامـون همچـون مردگاننـد. مقالـه     یشود و از سوي دیگر به دلیل فقدان هوشیاري و شـناخت پ  انجام می

گان را بررسی و تبیین نمایـد. تحقـق   دید حاضر در صدد است چگونگی جبران خسارت مالی این زیان

 هددی  زیانهاي مالی رابطه مستقیم با آگاهی و هشیاري فرد ندارد و حتی در صورت عدم آگاهی  خسارت

دیـده در   شـرایط غیرقابـل بازگشـت زیـان     تـأثیر تواند تحت  با این حال تحقق زیان می، شود محقق می

ها  گیري همه زیان رسد حیات متزلزل ایشان براي اندازه رو گردد. به نظر می به وضعیت نباتی با تردید رو

هـاي   هاي پزشکی و زیان در حالی که جبران ضرر مربوط به هزینه، در این مدت پشتوانه محکمی ندارد

امـا بایـد   ، اي دارنـد  ضروري است. زیرا به هر حال ایشان زنده هستند و گرچه شرایط ویژه، مالی مسلم

تعیـین تکلیـف نمـود. روش مـورد     ، گرفتن شـرایط خـاص    نظر  ان ضمن درنسبت به زیان وارد بر ایش

  اي اساس مطالعه خواهند بود. استفاده در این پژوهش تحلیلی توصیفی است و منابع کتابخانه
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  مقدمه

هـاي قشـر و    ترمیم سلول  قابل وضعیت فردي است که در پی تخریب غیر، زندگی نباتی

رغـم توانـایی بـر     گیرد که علـی  در حالتی قرار می، ساقه مغز در نتیجه یک ضایعه مغزي

، آگـاهی و هشـیاري اسـت. در حقیقـت    گونه   هرفاقد ، ارادي بدن هاي غیر انجام فعالیت

دنبـال تخریـب قشـر مغـز      زندگی نباتی نـوعی خـاص از مـرگ مغـزي اسـت کـه بـه       

آیـد. ایـن    به وجـود مـی  ، هاي ارادي بدن است که محل کنترل فعالیت هاي مغز) کره (نیم

مانـد.   شود و گاه فرد سالیان متمادي در این حالت مـی  حالت متعاقب یک اغما ایجاد می

هـاي متمـادي    ها در واقع بیمارانی هستند که به دنبال آسیب شدید مغزي براي سـال  این

بدون اینکه بتوانند با محـیط اطـراف ارتبـاطی برقـرار     ، مانند و به نظر هوشیارند ه میزند

انجـام شـده از جملـه     خـوبی هـاي   وهشژدر این باره پ .)54 ، ص.1397، گرایلی( کنند

، اینکه در مورد ارزیابی چگونگی تعیین خسارت چنین افرادي از منظر پزشـکی قـانونی  

(ر.ك بـه:   ث تداخل دیات ایشان مطالعه شده استضوابط تعیین دیه این اشخاص و بح

. امـا  )1393آقابابـائی،  ؛ 1391زاده،  پور و نقی ؛ عسکري1399حاج منوچهري و مزینانی، 

ایـن در  ، ها بر بحث دیه اعضا و منافع و امکان تداخل آن است اصلی این پژوهش تأکید

ن یا عدم امکان مطالبـه  هاي مالی این دسته از اشخاص و امکا حالی است که درباره زیان

توان زیان ناشی از قطع درآمـد   آیا می: نظرهاي فراوانی وجود دارد هاي آنها اختلاف زیان

اي که در وضعیت حیات نباتی قرار گرفته مطالبه کنیم؟ آیا بـراي ایـن    دیده را براي زیان

ی که هاي مالی مسلم به طور کلی زیان هاي پزشکی قابل مطالبه است؟ آیا هزینه، شخص

توان جبران نمـود؟ ابهـام اصـلی     شود را می براي این فرد در نتیجه این صدمه حادث می

شود که درباره وضعیت فردي که در حالـت   از اینجا آغاز می، ها در پاسخ به این پرسش

نـین وضـعیتی قـرار    چفـردي کـه در   : نظر وجود دارد اختلاف، زندگی نباتی قرار گرفته

علم پزشـکی بـر غیرقابـل    تأیید که با مرگ دارد و به خصوص  گرفته را به دلیل شباهتی

باید مرده به حسـاب آورد یـا آنکـه چـون نفـس      ، بازگشت بودن این حالت به سلامتی

زنـده محسـوب   ، دهـد  ارادي را انجام می هاي غیر کشد و بدون نیاز به دستگاه فعالیت می

دیـده زنـده بمانـد     زیـان هاي حقـوقی در مـورد صـدمه بـدنی اگـر       کرد؟ در اغلب نظام

خساراتی که متحمل شده و خواهد شد بر اساس طول عمر احتمـالی و درجـه نـاتوانی    

هـا در   در صورت فوت هم گرچـه عملکـرد   .)Charles, 2017, p. 112( شود جبران می
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 ولی به هر حال اصل جبران پذیرفته، میزان جبران و خسارات قابل مطالبه متفاوت است

  .)p. 24Hadley ,2017 ,( کم و کیف جبران استشده و تفاوت در  

ابتدا مفهومی از زندگی نباتی ارائه شده و سـپس  ، هاي یاد شده براي پاسخ به پرسش

هـاي مـالی پرداختـه     به امکان مطالبـه زیـان  ، ماهیت آن بررسی خواهد شد. در ادامه نیز

زیـان  ، ر درآمدبه سه زیان یعنی زیان وارد ب، به طور خاص، خواهد شد. در این قسمت

هاي زندگی و مخارج کفـن و   ضرر مربوط به افزایش هزینه، هاي پزشکی ناشی از هزینه

هاي بدن در این  نهایت با توجه به حیات اندامدر رسد  دفن خواهیم پرداخت. به نظر می

 رو ایـن  از حالت تصور مرگ به طور کلی و حکم به فوت این شـخص میسـر نباشـد و    

تــوانیم او را مــرده بپنــداریم. بنــابراین  الــت زنــده اســت و نمــیدیــده در ایــن ح زیــان

قابل جبران خواهد بـود. بـا ایـن حـال     ، هاي مالی که عرف براي او مسلم بداند خسارت

  دیده باید مطالعه و بررسی گردد. ها با توجه به شرایط خاص زیان جبران این زیان

  مفهوم زندگی نباتی .1

برخی از آنها بعد از خـروج از  ، اي بسیار حاد هاي جمجمه دیدگی آسیبدر میان قربانیان 

همچنان در وضعیت نامساعد و بـه عبـارت پزشـکی در وضـعیت نبـاتی و بـدون       ، کما

هـاي کلـی    بـه عبـارت بهتـر آسـیب     .)p. 38Jennet ,1972 ,( گیرنـد  هشیاري قرار می

گیرنـد؛   نباتی قرار می غیرقابل بازگشت مغزي تحت عناوینی مانند مرگ مغزي یا حیات

هـاي اختصاصـی هسـتند دچـار      کننده فعالیـت  هاي مغز که کنترل در حیات نباتی نیمکره

دهد. اینـان ممکـن اسـت بـراي مـدت       مرگ شده اما ساقه مغز به فعالیت خود ادامه می

تکان بدن یـا بـاز   ، هیچ حرکت آشکاري مثل حرف زدنآنکه  نامعینی زنده بمانند بدون

و تغذیـه از طریـق سـرم     خـود  به ته باشند. براي این بیماران تنفس خودکردن چشم داش

  .)107 ، ص.1391 ،گیرد (قربانی انجام می

هاي قشـر و   ترمیم سلول  قابل مرگ مغزي و حیات نباتی هر دو به دنبال تخریب غیر

ولی میزان ایـن  ، آیند برگشت به وجود می  قابل ساقه مغز در نتیجه یک ضایعه مغزي غیر

بـه طـور کلـی    . )146 ، ص.1391، رحمتـی ( تـر اسـت   تخریب در مرگ مغـزي وسـیع  

وضعیت زندگی نباتی با مرگ مغزي متفاوت است؛ با این توضیح کـه زنـدگی نبـاتی از    

شـخص  اینکـه   رغـم  دهد و علـی  ترین عوارض بیهوشی است و در پی کما رخ می شایع
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ت و فاقـد عملکـرد ذهنـی و    ارادي اعضـا اس ـ  داراي حرکات غیـر ، رسد بیدار به نظر می

شناختی است. در این وضعیت بیمار فاقد هوشیاري بوده و از محیط اطـراف و پیرامـون   

عمل تنفس و گـوارش او طبیعـی اسـت.    ، بیداري، اما چرخه خواب، خود آگاهی ندارد

فشـار خـون و... کـه در اصـطلاح پزشـکی بـه       ، تـنفس ، هایی نظیر ضربان قلب عملکرد

در این افراد بـه طـور معمـول وجـود     ، یا خودمختار بدن معروفند هاي خودکار عملکرد

ولی فعالیت مغزي به خصوصی ندارد. بنا به مراتب فوق حالات زندگی نبـاتی را  ، داشته

 توان همانند مرگ دانست و به این لحـاظ احکـام آن نیـز بـا مـرگ متفـاوت اسـت        نمی

لب به تـدریج دچـار مـرگ    بیماران در وضعیت نباتی اغ .)69 ، ص.1391 ،پور عسکري(

ناپذیر است و هیچ امیدي بـه   شود که وضعیت نباتی برگشت شوند. چنین ارزیابی می می

تـوان ارائـه کـرد و همـه چیـز       جبران و برگشت بعدي نیست. البته هیچ آمار قطعی نمی

هـاي مغـز از جملـه سـاقه مغـز از بـین        تقریبی است. اما در مرگ مغزي تمـام قسـمت  

تخریب سـاقه  ، بدون دستگاه تنفس مصنوعی وجود ندارد. در حقیقت است و تنفس رفته

، کلیـه ، هاي واقع در سـطح قلـب   رسایی در ارسال پالس الکتریکی به سلول مغز سبب نا

، شـود. در نهایـت   می، ارادي فعال هستند هایی که به صورت غیر قرنیه و سایر ارگان، کبد

، ص. 1391، رحمتـی ( شـود  قـف مـی  رسـانی در بـدن متو   ها غیرفعال و خون این ارگان

شده یـا بیمـارانی کـه     نامه اجرایی قانون پیوند اعضاء بیماران فوت به موجب آیین .)146

مرگ مغـزي عبـارت   «، هیئت وزیران 25/1/1381مصوب ، مرگ مغزي آنان مسلم است

سـاب  ، (قشـر مغـز)   هاي مغـزي کورتیکـال   است از قطع غیرقابل بازگشت کلیه فعالیت

، شـرایط مـرگ مغـزي   بنـا بـر    .»(لایه زیر قشر مغز) و ساقه مغز به طور کامل کورتیکال

بیمار باید در اغماي شدید باشد و بدون کمک دستگاه قـادر بـه تـنفس نباشـد. در ایـن      

کننده عصبی عضلانی و سایر داروها به عنوان عامل نارسایی  هاي مهار مورد مصرف دارو

رگ مطلـق اسـت و در چنـین حـالتی     تنفسی ضروري است. در نتیجه مـرگ مغـزي م ـ  

امـواج مغـزي    گونـه  هیچ، هاي فراوانی که به مغز او وارد گردیده شخص به علت آسیب

قابل ثبتی ندارد و علائم حیاتی او غیرقابل برگشت اسـت؛ لـذا چنانچـه شـخص دچـار      

لکن قلب و سایر اعضاي بدن او فعالیت داشته باشند در حکـم مـرده   ، مرگ مغزي شود

  .)68 و 67 ، صص.1391، پور يعسگر( است

براي بیماران در وضعیت حیات نباتی بایـد بـین دو پـارامتر اساسـی هوشـیاري یعنـی       
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هـا بـاز اسـت و بـه      تمایز قائل شد. بیداري حـالتی اسـت کـه چشـم     »بیداري«و  »آگاهی«

ها  درجاتی هوشیاري حرکتی وجود دارد؛ این شرایط در برابر خواب است که در آن چشم

ت و از نظـر حرکتـی سـکون وجـود دارد. بیـداري در حالـت عـادي بـا آگـاهی          اس ـ بسته

شوند که شـاید   ولی در این بیماران بیداري و آگاهی از هم جدا می، هوشیارانه مرتبط است

(تـالاموس و   کننـد  هـایی از مغـز کـه بیـداري را کنتـرل مـی       به این علت باشد کـه بخـش  

انـد.   جـدا شـده  ، نمایند که آگاهی را اداره می از مناطق فوقانی فوقانی ساقه مغز)هاي  بخش

ولـی از نظـر شـناختی قـادر بـه      ، بیماران مبتلا به وضعیت نباتی مداوم اگرچه بیدار هستند

شناسایی مسائل پیرامونی خود نبوده و حتی نسبت به وضعیت خـود نیـز آگـاهی ندارنـد.     

رایط ایـن بیمـاران   دهنـد. در بعضـی ش ـ   هاي بیرونـی پاسـخ نمـی    اکثر این افراد به محرك

ولی آنچه مسلم است اینکـه پاسـخ هدفمنـد و آگاهانـه     ، ها پاسخ دهند توانند به محرك می

نیست. این افراد فعالیت هوشی ندارند و قادر بـه برقـراري ارتبـاط بـا دیگـران نیسـتند و       

 ارادي خود هسـتند؛  هاي غیر کنند ولی قادر به ادامه فعالیت هاي حسی را درك نمی سیگنال

از نظـر سیسـتم گـردش خـون شـرایط پایـداري       ، کشند ین بیماران خود به خود نفس میا

 دارنـد و در نتیجــه بــه نــدرت نیــاز بــه وســایل حمــایتی ضــروري بــراي زنــدگی دارنــد 

آنچه بیان شد حالت وضـعیت نبـاتی مسـاوي بـا     بنا بر  .)38 ، ص.1399 ،منوچهري حاج(

آنچـه   دیده مهیا نیست. یات هم براي زیانگیري از ح حالت مرگ نیست و البته شرایط بهره

اي است. در مـورد ایـن    دیده هاي چنین زیان مهم است پاسخ به پرسش نحوه ارزیابی زیان

  مواجهند. دانان با مشکلاتی نظیر تعیین خسارت واقعی و ارزیابی آن وضعیت حقوق

  . ماهیت زندگی نباتی2

، آن با مرگ مغزي تبیین گردیـد هاي  اینک که مفهوم زندگی نباتی مشخص شد و تفاوت

لازم است راجع به ماهیت زنـدگی نبـاتی سـخن بگـوییم. ایـن موضـوع در تشـخیص        

نقـش مهمـی   ، هاي قابل جبران چنین شخصی و ارزیابی آن به خصوص براي آینده زیان

دیده را مرده تلقی کنیم آثاري خواهـد داشـت کـه در صـورت زنـده       دارد. اگر این زیان

دانسـتند کـه    متفاوت خواهد بود. در گذشته مرگ را در صورتی محقق مـی انگاشتن وي 

. )Wicks, 2007, p. 120( قلب انسان از کار باز ایستاده و تنفس براي او مقـدور نباشـد  

هاي علم پزشکی مواردي پیش آمد که چنین تعریفی از مـرگ کامـل    اما پس از پیشرفت
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تشـخیص قطعـی علـم پزشـکی بـر       شـدند و  نبود. سوانحی که منجر به مرگ مغزي می

نقصان مفهوم سنتی مـرگ را آشـکار   ، بازگشت بودن این افراد به زندگی طبیعی  قابل غیر

لـیکن در نهایـت مـرگ    ، کردنـد  نمود. اخلاق و مذهب بر مفهوم سنتی پافشاري مـی  می

. هاي حقوقی پذیرفته شد دست کم در برخی از جوامع و نظام، مغزي هم به عنوان مرگ

)Laureys, 2005, p. 899.(       این موضوع در نظام حقوقی مـا نیـز پـس از افـت و خیـز

ایـن   .)17 ، ص.1385، آقابابایی( به عنوان مرگ قطعی مورد پذیرش قرار گرفت، فراوان

دانند و بر ایـن باورنـد    حالی است که در فقه بعضی مرگ مغزي را موت حقیقی نمی در

الحـاق مـرده مغـزي بـه      استصحاب حیات مـانع ، که تا یقین به مرگ حاصل نشده است

مردگان است. ایشان معتقدند بر اساس کلام روایات و فقها در صورت شـک در تحقـق   

  .)31 ، ص.1393، آقابابایی( توان به مرگ حکم کرد نمی، مرگ

آنهـا   روییم که بررسـی  به توضیح آنکه در فقه با مفاهیم متعددي از حیات و مرگ رو

شود منظور  مشکل ما کمک کند. وقتی در فقه سخن از حیات مستقر میتواند به رفع  می

آن است که روح توانایی اداره بدن را دارد و قلب و مغز به طور خودکار قادر بـه انجـام   

وظایف خود هستند. اگرچه شخص دچار بیماري مهلک و لاعـلاج باشـد کـه در زمـان     

ندگی طبیعی دارد و ایـن حالـت تـا    ولی اکنون ز، شود نسبتا طولانی منجر به مرگ او می

امــا حیــات  .)226 ، ص.1393، افضــلی( مــدتی قابــل ملاحظــه تــداوم خواهــد داشــت

غیرمستقر آن است که با حالتی از مرگ و زندگی مواجهیم؛ روح از بدن خارج نشده اما 

آراء و نظـرات  ، تسلط چندانی هم بر بدن ندارد. در چگونگی احـراز حیـات غیرمسـتقر   

نصف روز مثلاً ( است که در برخی به طول زمان ادامه حیات قطعی شده حمختلفی مطر

(مثل توانایی خوردن یا آشامیدن یـا سـخن گفـتن)     یا به شرایط بدنی یا یک یا دو روز)

  است و به هر حال بر نظر عرف در تشـخیص ایـن موضـوع اذعـان گردیـده      شده  توجه

 ـ بنابراین می .)29 و 28 ، صص.1374، است (صادقی وان گفـت قـرار گـرفتن فـرد در     ت

وضعیتی که به خاطر صدمات جسمانی وارده و شرایط بدنی حاصل از آن دیگـر امکـان   

حیات ، بازگشت حیات وي موجود نیست و مرگ او در فاصله اندکی قطعی خواهد بود

مستقر است. به عنوان مثال حالت مذبوح یعنی وضعیت ناشی از بریدن گلو و گاهی  غیر

شـود و احشـاي داخـل شـکم خـارج       التی که در آن شکم فرد شکافته مـی گردن و یا ح

ایـن اصـطلاح   . )55 ، ص.1392، عباسی( مصادیقی از حیات غیرمستقر هستند، گردد می
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و در مورد کسی که آسیبی به شخص وارد کنـد   372در قانون مجازات اسلامی در ماده 

رفته و در صورتی که نفـر  کار  به ،اي که تنها آخرین رمق حیات در او باقی بماند به گونه

زیرا او مجنـی علیـه را   ، نفر اول را قاتل دانسته، دومی این حیات غیرمستقر را پایان دهد

در وضعیتی قرار داده که در حکم مرده است. شـاید بتـوان ایـن اصـطلاح را بـراي      قبلاً 

و تکلیـف   دانیم حمل با زنـده متولـد شـدن داراي حـق     میچنانکه برد؛ کار  به جنین نیز

شود. با ایـن حـال تـا پـیش از      می شناخته شده و به عنوان انسانی مستقل در نظر گرفته

گردد که با زنده به دنیا آمـدن قطعـی    زنده متولد شدن بعضی حقوق براي او ملحوظ می

انگـاري   شود یا براي آسیب رساندن به او جرم سهم او از ترکه حفظ میمثلاً خواهد شد. 

این حالت وجود  .)55 ، ص.1392، کاتوزیان( گیرند یفري در نظر میشده و مسئولیت ک

کنـد و بـا    مستقر دانست که حقوق متزلزلی براي او ایجاد می توان حیات غیر جنین را می

شد. به عبارت بهتر در این موارد جنین حیات بالقوه   زنده متولد شدن وي قطعی خواهد

  .)68، ص. 1389، بد (سراجییا دارد که با زنده متولد شدن استقرار می

  اند؛ موت قطعی همان است که با از به همین ترتیب براي موت نیز اقسامی ذکر کرده

دهد و در مرگ بـودن آن شـکی نیسـت. مـورد دیگـر       ایستادن قلب و تنفس رخ می  کار

مستقر توضیح داده شد و منظور حالتی است که بـه   موت حکمی است که در حیات غیر

دیـده در حکـم مـرده     روح قادر به اداره بدن نبوده و آسـیب ، یا صدماتدلیل جراحات 

گیرد که از سلامت شخص  شود. موت فرضی نیز در حالتی مورد حکم قرار می تلقی می

اسـت.   داده خبري در دست نباشد و قرائنی این احتمال را به وجود آورد کـه مـرگ رخ  

بـرود. بـا    بـین   توانـد از  قـت مـی  یابد و با کشف حقی موت فرضی با حکم دادگاه اثر می

موت فرضی تمام آثار ، است تا زمانی که زندگی یا مرگ حقیقی معلوم نشده، وجود این

  .)138 ، ص.1386، کاتوزیان( موت حقیقی را خواهد داشت

حال با توجه به این اقسامی که از موت و حیات گفته شـد بـه پرسـش اصـلی ایـن      

دیده در حالت نباتی را باید مرگ یا زنـدگی بـدانیم؟    گردیم. وضعیت زیان می قسمت باز

توجه داشته باشیم که انتخاب هر یک از این نظریات آثار فراوانی در پی دارد که مطالبـه  

ست. در احراز مرگ مغزي به عنوان موت حقیقی چـالش  هاي او تنها بخشی از آن ا زیان

این زمینه فراوان بود. مرگ مغزي به عنوان بخشی از مستحدثات پزشکی وارد حوزه  در
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مستقر و عرفی دانستن مفهـوم   فقاهت شد و برخی با استفاده از مفاهیمی نظیر حیات غیر

در مـوارد تردیـد   اینکه  هدیده تلقی کردند و برخی دیگر با توجه ب مرگ آن را فوت زیان

 او را زنـده تلقـی کردنـد   ، با استصحاب حیـات  ،اصل حیات اوست، بین موت و حیات

برخی آن را حکم حکومتی دانستند و بعضی دیگر بـه دلیـل    .)26 ، ص.1390، رحمتی(

بـه هـر    .)50 ، ص.1393، عباسی( هاي دیگر آن را پذیرفتند ضرورت نجات جان انسان

کم از منظر حقـوقی و قـانونی مـرگ مغـزي      گذاري در نظام حقوقی دست حال با قانون

  نوعی از مرگ شناخته شد.

تـر از مـرگ مغـزي اسـت؛ نـامی کـه بـراي آن         تشخیص ماهیت حیات نباتی دشوار

اي  شده نشانه آن است که این حالت زندگی و نه مرگ و البته بـا شـرایط ویـژه    برگزیده

زیرا مشخصات فیزیکـی زنـدگی نبـاتی بـا     ، گذاري نیز درست است ن ناماست. منطق ای

دیده بدون دسـتگاه قـادر بـه تـنفس و      مرگ مغزي متفاوت است. در مرگ مغزي آسیب

هـاي   شخص قادر است فعالیـت ، در حالی که در وضعیت نباتی، رسانی و... نیست خون

است. بنـابراین   صدمه ندیده کننده آن در مغز چون قسمت کنترل، ارادي را ادامه دهد غیر

اصل بر بقاي حیـات  آنکه  به خصوص، دیده در این وضع زنده است توان گفت زیان می

) و مقرره قانونی مبنی بر تلقـی حیـات نبـاتی بـه عنـوان      52 ، ص.1384، است (صفایی 

  وجود ندارد.، که در مرگ مغزي شاهد آن هستیمگونه  آن، مرگ

به صرف قرار گـرفتن فـرد در وضـعیت زنـدگی      هشود ک نتیجه چنین نظري این می

رفته او  بلکه باید دیه اعضا و منافع از دست، دیه فوت براي او مستقر نخواهد شد، نباتی

رویـه  بنا بر ، در واقع، با یکدیگر تداخل نخواهد کرد،  محاسبه گردد. دیات این اعضا نیز

جداگانـه  ، صدمه واحد باشـند موجود دیه اعضا و منافع از دست رفته ولو در اثر قضائی 

در ایـن بـاره موضـوع خسـارات     ، همچنین .)56 ، ص.1397، گرایلی( گردد محاسبه می

هـاي مـازاد بـر دیـات را      زائد بر دیه نیز قابل طرح است؛ اگر ضرورت جبران خسـارت 

، دیـده در وضـعیت نبـاتی خـواه او را زنـده بپنـداریم یـا مـرده         در بـاره زیـان  ، بپذیریم

تواند قابل مطالبه قرار گیرد. اگـر   مالی افزون بر میزان دیه نیز می الی و غیرهاي م خسارت

هـاي مـالی و غیرمـالی او تـا      چنین فردي را مرده بینگاریم با پرداخت دیه فوت و زیـان 

شـویم. در واقـع در صـورتی کـه      زمان مرگ (قرار گرفتن در وضعیت نباتی) مواجه مـی 

اما ایـن  ، است  افتاده  ت او در تاریخ مشخصی اتفاقگرچه پایان حیا، دیده فوت کند زیان
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هـاي حقـوقی بـه     به آن معنی نیست که هیچ خسارتی قابل مطالبه نباشد. در بعضی نظام

دیده به معنی پایان یافتن دعواي مطالبه خسـارات   فوت زیان، لا هاي کامن خصوص نظام

، وا نکـرده باشـد  او تا زمان مرگ نیست و حتی اگر خود او در زمـان حیـات طـرح دع ـ   

هـاي   هاي مـالی و حتـی در مـواردي زیـان     توانند خسارت وراث او پس از فوت وي می

هایی است کـه متـوفی تـا زمـان      ها زیان مالی وارد بر او را مطالبه کنند. این خسارت غیر

بنابراین اگر قبـل فـوت    .)Cane, 2008, p. 132( است مرگ از صدمه بدنی متحمل شده

دیده به وجود آمده یا درآمدي را از دسـت داده   نگهداري و درمان زیانهایی براي  هزینه

قابل مطالبه خواهد بود. این موضوع در نظام حقوقی مـا نیـز قابـل طـرح اسـت و اگـر       

توان قائل به امکان مطالبه زیـان   در این مسئله هم می، خسارت مازاد بر دیه پذیرفته شود

دیده را زنده تلقی کنیم و دیه اعضا  هم زیانطلبد. اگر  شد که بحث مفصل و مستقلی می

هاي علاوه بر دیه قابل مطالبه خواهـد بـود.    باز هم زیان، و منافع براي او در نظر بگیریم

هاي مالی چنین شخصی با توجه بـه شـرایط ویـژه     به هر صورت جبران هر یک از زیان

  گردد. موجود در ادامه به تفصیل مطالعه می

  ل جبرانانواع خسارات قاب .3

هاي مختلفـی بـراي او قابـل     زیان، گیرد وقتی شخصی در وضعیت زندگی نباتی قرار می

خسارت وارد بر جسم اوسـت. در واقـع در   ، ترین زیان تردید مهم تصور خواهد بود. بی

شده و اخـتلال  متأثر ابتدا سلامتی فرد ، گرفتن در وضعیت مذکور پی صدمه بدنی و قرار

دهد. قـرار گـرفتن رقمـی     الشعاع قرار می عملکرد طبیعی بدن را تحت، در اعضا و منافع

تلاش براي جبران خسارات ناشی از فقدان ، رفته دست مقطوع در قبال عضو یا منفعت از

، اما افزون بر این زیان و البته بـر اثـر آن   .)Munkman, 1973, p. 206( یا نقص آنها بود

تـوان از ورود   ررسی است. براي نمونـه مـی  هاي دیگري نیز به شخص قابل ب ورود زیان

هاي معنوي که ممکن اسـت از صـدمات بـدنی     زیان معنوي به او سخن گفت. خسارت

خسـارت  ، اخـتلالات روانـی  ، هـاي عصـبی   شوك، هاي درد و رنج ایجاد شوند خسارت

از دسـت دادن زیبـایی... را   ، خسارت کوتاه شـدن عمـر  ، هاي زندگی مطبوعیت یا لذت

دیده در وضعیت نبـاتی   هاي معنوي در مورد زیان . در خصوص جبران زیانگیرد دربرمی

تردید مهمی که وجود دارد این است که با توجه به شباهتش با انسان مـرده و بـا توجـه    
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هـاي زنـدگی    تواند درد و رنج را حس کند یا بابـت از دسـت رفـتن لـذت     نمیاینکه  به

رود زیان به او قابـل تحقـق اسـت؟    و، شده یا از کوتاه شدن عمرش غم بخورد متأسف

رسـد درك و آگـاهی شـرط تحقـق      تردید از این جهت قابل تقویت است که به نظر می

توان کسی که دردي نکشیده و رنجـی نبـرده را    هاي معنوي است. به بیان دیگر نمی زیان

اگرچـه ممکـن اسـت افـراد در شـرایطی       .)267 ، ص.1396 ،دیده دانست (مظفري زیان

 .Lambert, 1992, pشوند ( برد دچار درد و رنج  دیده در آن به سر می زیانه آنچ مشابه

فـراهم کـردن   ، در حقیقت فلسفه الزام به جبران خسارت معنوي به وسـیله پـول   .)228

دیده به لحـاظ روانـی و تـلاش بـراي اعطـاي شـادي        اي براي تسهیل زندگی زیان زمینه

پرداخت پول است. به عبـارت بهتـر جبـران    از طریق مالی و ، از دست رفتهآنچه  معادل

دیده بتواند رضایت خاطر به دست  ها راهی است براي اینکه زیان مالی در این قسم زیان

دیـدگان   آورده و کمی از درد و رنجش کاسته شود. این در حالی است که در مورد زیان

فـراهم کـردن   ایشان درکی از درد مذکور ندارند و شرایطی هم براي ، موضوع مطالعه ما

رسـد   براي همین به نظـر مـی   .)Stolker, 1999, p. 82( رضایت خاطر آنها وجود ندارد

ورود زیان معنوي به شخص مستلزم وجود درك و آگاهی است. بر همـین اسـاس و از   

توان او را  نمی، دیده در زندگی نباتی نسبت به وضعیت خویش آگاه نیست آنجا که زیان

توانند  شوند پس از چندین هفته نمی دیدگانی که از کما خارج می دیده دانست. زیان زیان

رسد ورود  به نظر می، اند شهادت دهند. در نتیجه نسبت به آنچه دیده یا دردي که کشیده

زیان معنوي به چنین شخصی مستلزم درك و آگاهی اوست چراکه اگر او نتوانـد درد و  

دیـده   توان گفـت زیـان   چگونه می، شود متأثررنج را درك کند یا از فقدان لذات زندگی 

هـایی اساسـا در صـورت عـدم آگـاهی فـرد بـه وجـود          چنین زیان، است. بدین ترتیب

نیست. اینچنین ) این در حالی است که در زیان مالی وضع 1396، مظفري( نخواهند آمد

  بیشتر سخن گفته خواهد شد.، در بند بعدي، در این باره

  . خسارت مالی4

مربوط به خسارت بدنی ممکن است به دلیل محرومیتـی مثـل محرومیـت از    زیان مالی 

هـاي درمـان    کردن هزینه مثل هزینـه   منفی دارد یا به دلیل بار درآمد ایجاد شود که جنبه

دقیق پولی است کـه   و... که جنبه مثبت دارد به وجود آید. در واقع خسارت مالی میزان



 493  و حسینی / میرشکاري تطبیقی مطالعه با نباتی زندگی وضعیت در اشخاص مالی هاي زیان مطالبه قابلیت

نه شده است. هدف جبران خسارت مـالی آن  از دست رفته یا در اثر ورود خسارت هزی

دیده به لحاظ مالی در وضعیتی قرار گیرد که گویی اتفاقی نیفتـاده   شخص زیان است که

   .)Jeffrey, 1987, p. 48( است

هاي معنوي  شده در مورد زیان هاي مالی نیز ممکن است تردید یاد در خصوص زیان

او آگـاه از ضـرري کـه    ، اتی قـرار دارد دیده در وضعیت زندگی نب قابل طرح باشد. زیان

رسد به دلیـل   توان خسارت را محقق دانست. اما به نظر می نیست و در نتیجه نمی، دیده

هاي مالی وارد نباشد. به  هاي مالی و معنوي این ایراد نسبت به زیان ماهیت متفاوت زیان

انسـان از  شـود؛ اگـر    عبارت بهتر وجود آگاهی شرط تحقق زیان مـالی محسـوب نمـی   

تخلف در قرارداد خویش یا غصب مال یا سرقت اموالش آگاه نباشد هم باز زیان اتفـاق  

کند. تنها شاید بتـوان گفـت وجـود درك و آگـاهی      میتأیید است و عرف این را  افتاده

 دیـده در ایـن وضـع    ) یعنـی زیـان  368: 1396، مظفـري ( شرط مطالبه خسـارت اسـت  

هـاي مـالی    کند. این ایراد در مورد مطالبـه خسـارت   تواند شخصا خسارت را مطالبه نمی

 ناشی از مرگ هم مطرح بود که از این حیث شبیه بحث ما است. پیشینه تاریخی در این

توانسـت   یافت و کسـی نمـی   دیده همه چیز پایان می دهد ابتدا با مرگ زیان باره نشان می

ن شد که نباید از مرگ دادرسـی  تر عقیده بر ای به نمایندگی او دعوا را مطرح کند. اما بعد

تواننـد دعـوا را طـرح یـا دنبـال کننـد. امـروز در         جلوگیري کرد و نمایندگان متوفی می

 .Munkman, 1973, pp( شـود  انگلستان و بسیاري ایالات آمریکا همین نظر اجـرا مـی  

دیده بـه نماینـدگی از او    به این ترتیب در موضوع بحث ما نیز خانواده زیان .)141-142

دیده مانع مطالبه به خصـوص در مـورد    توانند طرح دعوا کنند و عدم هوشیاري زیان می

امـا   ).Hamson, 1962, pp. 153-158( هاي مالی نخواهد بـود  هاي پزشکی و زیان هزینه

هاي مالی و بـراي چـه مـدت در     از زیانیک  کداممسئله مهم توجه به این نکته است که 

باید به این پرسش پرداخت کـه   سؤالپیش از این ، این حالآینده قابل مطالبه هستند. با 

  با وجود نهاد دیه در نظام حقوقی ما مطالبه این خسارات چگونه خواهد بود.

  هاي مالی جمع دیه و خسارت .4-1

اسـت؛ بـا     هاي بدنی از نهاد دیه استفاده شـده  براي جبران خسارت، در نظام حقوقی اسلام

اصل بر قصاص بوده و تبدیل آن به دیـه بـه   ، آسیب عمدي باشداین توضیح که اگر ورود 
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 صورت اختیاري و به شرط توافق دو طرف یعنی قاتل و اولیـاي دم مقتـول ممکـن اسـت    

قـانون مجـازات اسـلامی) و     559و  558، 381، 380(مـواد   )19 ، ص.1373 ،سعیدي میر(

دیه مقـدر یـا   ، نداشته باشداگر آسیب غیر عمدي باشد یا به هر دلیل امکان قصاص وجود 

  .قانون مجازات اسلامی) 449و  448 موارد( شد  خواهد  علیه پرداخت ارش به مجنی

: در مورد بیمار در وضعیت نباتی دو پرسـش اصـلی قابـل طـرح اسـت     ، به هر روي

آیـا دیـه تمـامی    ، شـود  هاي متعددي که به فرد وارد مـی  با توجه به آسیباینکه  نخست

باید قائل به عدم تداخل دیات شد؟ این پرسش بحثی آنکه  البه است یاها قابل مط آسیب

دانــان مــا چــالش  دیــدگان در وضــعیت نبــاتی بــین حقــوق اســت کــه در مــورد زیــان

گردد. دومـین   ) و به همین دلیل در پژوهش ما بررسی می1397، است (گرایلی انگیخته بر

آیا افـزون  ، م امکان جمع دیاتنظر از امکان یا عد پرسش نیز از این قرار است که صرف

  مبلغی قابل مطالبه است یا خیر؟، بر دیه نیز

بعضی قائل به تداخل دیات و برخی دیگر معتقد به عـدم  ، در پاسخ به پرسش نخست

تعـدد دیـات    538نظر مشهور فقه در ماده  تداخل هستند.در قانون مجازات اسلامی به تبع

اصـل بـر تعـدد    ، در تعـدد جنایـات  «: دارد مقرر میماده مذکور  اصل قرار داده شده است.

هر گاه در اثر یـک  «: نیز چنین آمده است که 544. در ماده »دیات و عدم تداخل آنهاست...

، بینـایی ، در اثـر ضـربه بـه سـر    اینکـه   منافع متعدد زائل یا ناقص شود مانند، یا چند رفتار

. با توجه به همـین  »جداگانه داردهر یک دیه ، شنوایی و عقل کسی از بین برود یا کم شود

مواد در موردي که فرد در اثر صدمه واحد و آسیب دیدن قشـر مغـز در وضـعیت حیـات     

دیـدگی منـافعی نظیـر کنتـرل ادرار و توانـایی بـر        گیرد و به تبع این آسـیب  نباتی قرار می

براي هـر  معتقد به عدم تداخل دیات هستند و ، دهد و... را نیز از دست می ها حرکت اندام

این نظر بـر اسـاس مـاده     .)15 ، ص.1393، آقابابایی( گیرند آسیب دیه جداگانه در نظر می

قانون مذکور که جنایت بر فرد در اغماء یا بیهوشی یـا ماننـد آن را از جهـت احکـام      681

شـود.   مـی تأییـد  ، دانـد  همچون جنایت بر شخص هوشیار مـی ، مربوط به قصاص و دیات

اي دیگـر   عـده  .)72ص. ، 1391، پـور  عسـکري ( این نظر متمایل استنیز بر قضائی رویه 

، معتقدند در مواردي که یک جنایت منجر به زندگی نباتی شخص گردد و بـه بیـان دیگـر   

به دنبـال آن منـافع دیگـر هـم از بـین      چند  هر ، جنایت اصلی آسیب دیدن قشر مغز باشد

و امکـان تقسـیم   سـو   یـک نظریـه عـدم تـداخل دیـات از      با توجه به قابل نقد بودن، برود
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ها به آسیب مغزي و نه جنـایتی بیشـتر از سـوي     توانی تبعی و انتساب نا، جنایات به اصلی

  .)15، ص. 1393، توان قائل به تداخل دیات شد (آقابابایی می، دیگر

اسـت  رسد تمایل به عدم تداخل دیات و حکم به تعدد مبتنی بر این رویه  به نظر می

رسد تمایل به تعدد دیات  کند و حتی به نظر می که دیه تمام خسارت بدنی را جبران می

والا چرا باید براي یک صدمه نسبت به کسـی کـه    به منظور جبران بیشتر خسارت باشد

هـاي   خسارت، ارادي نیست هاي غیر کاري غیر از رفتار گرچه زنده است اما قادر به هیچ

هاي واقعی را پوشـش   تفاوت در نظر گرفت. اگر بتوان همه زیانهاي م متعدد براي اندام

  شود. دیه احساس نمی تعددداد نیازي به این 

دیده در اثر خطاي عامل زیـان در   اي مطرح شود؛ زیان  باره ممکن است شبهه در این

گفتیم متوفی محسوب نشـده و دیـه اعضـا بـه او     چنانکه گیرد و  وضعیت نباتی قرار می

شوند و به واسطه از دسـت   رویه موجود در یکدیگر تداخل نمیبنا بر گیرد که  تعلق می

گیرد. در نهایت او پس از مـدتی   دیده تعلق می دادن اعضا و منافع دیات متعددي به زیان

شود کـه آیـا    مطرح می سؤالکند و این  فوت می، پذیر نیست بینی دقیق آن امکان که پیش

شـود کـه    دیه فوت هم براي او قابل تصور است؟ این پرسش از آنجا به ذهن متبادر می

توانـد   دیه فوت هم می رو این از فوت در اثر همان صدمه بدنی بوده و نتیجه آن است و 

  قابل مطالبه باشد.

ت فقها تنها به صـدور حکـم بـه دیـه فـو     ، علیه در صورت فوت مجنیآنکه  توضیح

کنند. در این حکم فاصله میان جراحت عضو و قتل و حتی رابطـه علـی میـان     بسنده می

. گـذارد  ي نمـی تـأثیر مرگ (به این معنی که جراحت سبب مرگ شـود) نیـز   جراحت و 

اصل را بر تداخل دیات ، فقها در این مورد، در واقع .)191 ص.، 5ج ، ق1407، طوسی(

 .)446 ص.، 14ج ، 1364، اردبیلـی نجفـی   ؛410 ، ص.ق1413، علامه حلی( گذارند می

هر «: داشت به این موضوع پرداخته بود. این ماده مقرر می 1370ق.م.ا. مصوب 218ماده 

ایراد جرح هم موجب نقص عضو شود و هم موجب قتل چنانچـه بـا یـک ضـربت     گاه 

در مـاده  ». به نقص عضو قصاص یـا دیـه نیسـت    باشد قصاص قتل کافی است و نسبت 

وجـب  م، اگر مرتکب بـا یـک ضـربه عمـدي    «: خوانیم نیز می 1392م.ا. مصوب ق. 297

چنانچـه جنایـت واقـع شـده     ، علیـه گـردد   جنایتی بر عضو شود که منجر به قتل مجنـی 
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شـود و بـه علـت نقـص     قتل عمدي محسوب می، مشمول تعریف جنایات عمدي باشد

و بـر  » گـردد عضو یا جراحتی که سبب قتل شده است به قصاص یا دیـه محکـوم نمـی   

موجب جنایات متعدد بـر  ، اگر کسی با یک ضربه عمدي«، همان قانون 298اساس ماده 

مشترك موجب قتل او شود و قتل نیـز   به طورآنها  چنانچه همه، علیه شوداعضاي مجنی

با توجه بـه  ». شودمشمول تعریف جنایات عمدي باشد فقط به قصاص نفس محکوم می

امکـان پـذیرش نظـري    ، نفی امکان جمع دیه عضو با نفـس صراحت قانون مجازات در 

مخالف امکان ندارد. با این حال نباید فراموش کرد که در فاصـله میـان نقـص عضـو و     

خسارتی کـه بـه   : فرد براي مدتی از منفعت عضو از دست رفته محروم بوده است، فوت

باشـد. لـذا بـراي    رسد ادعاي جبران آن به وسیله دیه نفس منطقی و قابل قبول  نظر نمی

ماده ، این دوره حکم به ارش در جهت جبران خسارت قابل پذیرش است. افزون بر این

یعنی فعل واحد (یک ضـربه) عنـاوین متعـدد    : فوق از مصادیق تعدد معنوي جرم است

گذار نیز به کیفر اشد (قصاص نفس) حکـم کـرده    (قتل و نقص عضو) یافته است. قانون

واحد نباشد بلکه با چند ضربه هم نقص عضو ایجاد شود و هم  ،است. بنابراین اگر فعل

  قتل؛ در این صورت امکان جمع وجود دارد. 

درباره ضربه عمدي بود؛ در حالتی که ضربه بـه صـورت غیرعمـدي    ، حکم یاد شده

علیه در اثر سرایت صـدمه   هر گاه مجنی«: چنین مقرر شده است 539در ماده ، بوده باشد

فوت نماید یا عضوي از اعضاي او قطع شود یا آسـیب بزرگتـري    یا صدمات غیرعمدي

  :  شودترتیب ذیل دیه تعیین می ببیند به

تنها دیه نفس یا عضو یـا آسـیب بزرگتـر    ، در صورتی که صدمه وارده یکی باشد .الف

  شود.ثابت می

در اثـر  ، در صورت تعدد صدمات چنانچه مرگ یا قطـع عضـو یـا آسـیب بیشـتر      .ب

شـود و  تنها دیه نفس یا عضو یا آسیب بزرگتر ثابت مـی ، صدمات باشدسرایت تمام 

دیـه  ، اگر مرگ یا قطع عضو یا آسیب بزرگتر در اثر سرایت برخی از صدمات باشـد 

کند و دیه صـدمات  صدمات مسري در دیه نفس یا عضو یا آسیب بزرگتر تداخل می

  ».  شودجداگانه محاسبه و مورد حکم واقع می، غیرمسري

قـرار گـرفتن او در   ، دیده در موضوع مـا  ن حال چون نتیجه اصلی صدمه به زیانبا ای

آید باید قائل بـه تفکیـک شـد؛ اگـر      وضعیت نباتی است که گفتیم مرگ به حساب نمی
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رسد با توجـه بـه مـواد مـذکور دیـه       به نظر می، مرگ در اثر سرایت صدمات اتفاق افتد

آسیبی که منـتج بـه زنـدگی نبـاتی شـده      فوت قابل پرداخت باشد. به عبارت دیگر اگر 

دیه اعضا با دیـه فـوت تـداخل کـرده و شـخص تنهـا       ، سرایت کند و مرگ اتفاق بیفتد

باید مسـترد شـود. امـا    ، شود اگر هم دیه اعضا پرداخت شده باشد مستحق دیه فوت می

پرداخـت  فقط دیه اعضا قابل  529اگر مرگ بر اثر سرایت نباشد با استناد به بند ب ماده 

که بـه   چرا، تواند مشکلی ایجاد کند خواهد بود. فاصله زمانی بین صدمه تا مرگ هم نمی

وجود فاصله زمانی بین صدمه و نتیجه مانع از ، قانون مجازات اسلامی 493موجب ماده 

  تحقق قصاص یا دیه نخواهد بود.

ارد بـر  هـاي و  پرسش دوم از این قرار بود که اگر میزان دیه تکافوي همـه خسـارت  

آیا امکان مطالبه خسارت مازاد بر دیه وجود ندارد؟ در مقام پاسخ بـه  ، دیده را نکند زیان

یعنـی شـارع   ، نهادي امضایی اسـت ، این پرسش باید توجه داشت که نهاد دیه در اسلام

مقرراتی را در خصوص میزان دیه ، مقدس در وضع احکام با توجه به خصوصیات زمانه

امـا زمانـه شـارع بـا زمانـه کنـونی       . )119 ، ص.1385، یـدري (ح در نظر گرفتـه اسـت  

، هـا  آفرین و تهدید جسم و جان انسـان  هاي خطر است. توسعه فعالیت هایی کرده تفاوت

، هـاي پیشـرفته   هـا و انجـام جراحـی    پیشرفت علم پزشکی در شناسایی و درمان بیماري

، هـا  شـاغل و حرفـه  تخصصـی شـدن م  ، بخشـی  هاي تـوان  پیوند اعضا و استفاده از ابزار

از  ).Dialigand, 1989, p. 90( .اجتمـاعی و.. ، ورزشـی ، هاي تفریحی گوناگونی فعالیت

آیا ، دهد. حال با توجه به تفاوت موضوع جمله نکاتی است که تفاوت زمانه را نشان می

توان تدبیري براي هماهنگ ساختن حکم با شرایط جدید داشت؟ به علاوه نبایـد از   نمی

ایجـاد آن بنـا بـر    تأیید ه ضرر مفهومی عرفی است. و با استناد به نفس ضرر و یاد برد ک

رسـد   به نظـر مـی  . )39 ، ص.1392، خادم( توان حکم به جبران زیان داد عرف عقلا می

 قاطبه فقها بر این باورند که ضرر بیش از اینکه امري فقاهتی باشـد امـري عرفـی اسـت    

هـاي   از این رو در صورتی کـه عـرف هزینـه   . )56 ص.، 9ج ق، 1432، شیرازي (مکارم

باید حکم به جبـران خسـارت توسـط عامـل زیـان      ، ناشی از صدمه را ضرر مسلم بداند

هـاي   هزینـه مثلاً شود در خسارات مازاد بر دیه هم بعضی فقها  شود. چنانکه ملاحظه می

بایـد دیـد   بنـابراین   .)21 ، ص.1380، شفیعی سروستانی( دانند درمانی را قابل مطالبه می
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  کند. عرف چه چیزي را ضرر تلقی می

لا تاکلوا امـوالکم  «رو فقها تلاش کردند تا با استفاده از آیات قرآن همچون آیه  از این

حرمۀ مال «و روایات وارده همچون حدیث  »بینکم بالباطل الا ان تکون تجارة عن تراض

، (خـادم  »مالـه و عرضـه  کل المسلم علی المسـلم حـرام دمـه و    «و یا  »المسلم کحرمۀ دمه

کـل  «یـا   »المسلمین فصاحبه ضامن لما یصـیبه  کل شی یضر بطریق«) و 39 ، ص.1392

 ـ مراغه( »من اضر بشی من طریق المسلمین فهو ضامن له  ،)146 .ص، 2ج ، ق1298، یای

باید به یاد داشت که از ، هاي مازاد بر دیه را اثبات کنند. در همین مسیر لزوم جبران زیان

 دیه خسارات به طور کامل ظلم است و ظلم از سوي شارع قبیح اسـت أعقلا عدم تنظر 

هاي مالی را خسارت دانسته و قواعـد   ) عرف خردمندان زیان128 ، ص.1385، (حیدري

عمومی مسئولیت مدنی و قواعد فقهی همچون لاضرر و لاحرج جبـران آن را ضـروري   

در حقوق سنتی و سابقه فقهی مـا تنهـا   مثلاً چنانکه  .)22 ، ص.1370 ،دانند (مرعشی می

بـود و تـوجهی بـه دیگـر      به پرداخت اصل خسارت از باب اتلاف مـال تصـریح شـده   

بـود.   گشت نشده هاي مالی که در پی تلف و نقص مال بر صاحب مال وارد می خسارت

ولی در نهایت جبران ، به همین دلیل امکان جبران این خسارات مورد تردید قرار گرفت

کنـد   همچنین عـدالت اقتضـاء مـی   . )14 ، ص.1389، بابایی( از آنها پذیرفته شد بسیاري

دیده قـرار نگیـرد.    هیچ ضرري بدون جبران نماند و بار مسئولیت خطاکار بر دوش زیان

ها همچـون روابـط    شایان ذکر است قوانین الهی و از جمله قوانین اسلامی در همه زمینه

با واقعیات هستی و اجتماع و وجود انسان و در  به راستی هماهنگ، اجتماعی و حقوقی

کننده عدالت بوده و غیرقابل تغییرند. اگر عدل را به دو دسته مطلق و نسـبی   تأمیننتیجه 

عدل نسبی مخصوص احکام ثانویه و حکومتی است کـه محـدود بـه    قطعاً ، تقسیم کنیم

  .)109 و 104 ، صص.1386، پژوه (دانش شرایط و مقتضیات زمان است

شـود. در   نیز مشاهده مـی قضائی تمایل محاسبه و جبران این قسم خسارات در رویه 

دانـان در   گیري از نظریات جدیـد حقـوق   مدار قضات با بهره ها وجدان عدالت این تلاش

هـاي مـالی ناشـی از صـدمه      جامعه و جبران زیانهاي  این زمینه سعی در مطابقت با نیاز

 شـروع . هاسـت  همـوفیلی  پرونده به مربوط آراء موارد این از بدنی دارد. براي مثال یکی

 تالاسـمی  بیمـاري  بـه  ابـتلا  علت به افرادي .گردد می بر1376 لسا به ها هموفیلی پرونده
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 سـازمان  یعنـی  نیـاز  ایـن  تأمین مرجع تنها از خونی فاکتورهاي و خون نیازمند دریافت

 ایـدز و آلـوده بـه بیمـاري     و به دلیل دریافت خون بودند بهداشت وزارت و خون انتقال

 مطالبه بر مبنی دادخواستی ایشان از وکالت به ها خواهان بودند. وکیل هپاتیت دچار شده

 نوع خسـارت  دو تهران تسلیم و 1060ه شعب عمومی دادگاه به معنوي و مادي خسارت

  : مطالبه نمود را

 ایـاب ، آزمایشگاه، معالج پزشک، پرستار، دارو هاي هزینه شامل که :مادي خسارت -1

 ارش مشـابه  معینی مبلغ نیز و آینده و گذشته بیماري در درمان هاي هزینه و ذهاب و

    ؛شده مطالبه بیمار بدن به صدمه مورد اقتضاي به که دیه یا

 لطمـه  ،تحصـیل  وکار  به انگیزگی بی، زندگی از امید قطع که شامل:معنوي خسارت -2

 تالمـات  و ازدواج، شـغلی  امور عرصه در ناپذیر جبران صدمات ،اجتماعی حیثیت به

  و درد و رنج تحمل بیماري است. روانی و روحی

هـا   خواهـان  زیـان ، است مسلم ها خواهان زیاناینکه  به نظر با امعان در نهایت دادگاه

 غیرقابـل  نهایت در و سنگین عرف تشخیص در غیرعادي و ها خواهان زیان، است ویژه

 روانـی  و روحـی  و لطمات معنوي زیان ها خواهان مادي زیان بر علاوه، نماید می جبران

 ضـروري  را آن جبـران  مدنی مسئولیت قانون یک ماده در گذار قانون که دیده زیان شدید

 بـه  حکـم  خواندگان با رابطه در، نماید می تأکید آن بر قانون همین 8 و ماده است دانسته

در  1نمـود.  هـا  خواهـان  بـه  آمـده  وارد معنـوي  و مادي خسارات پرداخت و تأمین الزام

دادگـاه پـس از احـراز    ، شـود  پرونده دیگري نیز که یک نفر سبب صدمه به دیگري مـی 

نکتـه مهـم ایـن    ، نمایـد  او را به پرداخت ارش صدمات محکوم می، انتساب بزه به متهم

است که میزان ارش در این حکم بیش از دیه مقدر براي همین عضو است که به لحـاظ  

 )78ص.  ،1395، فلاحـی ( قانون مجازات اسـلامی)  548 ماده( پذیر نیست قانونی امکان

  چه بیشتر خسارت تلقی کرد. شاید دلیل این اقدام دادگاه را بتوان تلاش براي جبران هر

  هاي مالی  انواع زیان .4-2

هاي متعدد مالی متصـور اسـت. او از یـک طـرف      در وضعیت نباتی زیان  دیده  براي زیان

نمرده و به دلیل صدمه بر جسمش از قدرت کسب درآمد محروم شده و ممکـن اسـت   

همچنـین بـا توجـه بـه احتیـاج او بـه       ، هـاي زنـدگی شـده باشـد     دچار افزایش هزینـه 
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ممکـن اسـت مخـارجی متحمـل     ، هاي خاص پزشکی و شرایط ویژه نگهـداري  مراقبت

ممکن  هاي پزشکی بازگشت او به حیات طبیعی غیر شود. از طرف دیگر با توجه به یافته

  هایی همچون مخارج کفن و دفن دور از ذهن نیست. است و در نتیجه هزینه

 زیان ناشی از قطع درآمد .4-2-1

محسـوب   هـاي مـالی   تـرین خسـارت   دیدگان یکی از مهـم  خسارت وارد بر درآمد زیان

دارد. خسارت بـدنی ممکـن اسـت تـا مـدتی پـس از        هایی شود که ابعاد و پیچیدگی می

ایـن زیـان تـا     بنـابراین میـزان  ، حادثه توانایی کار کردن و کسب درآمد را از فرد بگیـرد 

بایـد  ، زمانی که پابرجاست بایـد محاسـبه شـود. چنانچـه پـس از دادرسـی ادامـه یابـد        

خسارتی که بر عملکرد شغلی خواهان دارد و همچنین زمـانی   چگونگی ناتوانی و میزان

اساس آن برآوردي از خسارت  در نظر گرفته شود و بر، که ممکن است درگیر آن باشد

 دیده در زمان حادثه بیکار باشد یا بـه دلیـل   در مواردي ممکن است زیان .صورت بگیرد

ایـن مـوارد قابلیـت    مشغول به شـغل مشخصـی نباشـد. در    ، کودکیمثلاً شرایط خاصی 

ها بیشتر از رویـارویی بـا واقعیـات بـا      این نمونه شود؛ گرچه در کسب درآمد مطرح می

 اما قطعی نبودن شواهد گذشـته و احتمـالی بـودن موقعیـت آینـده     ، احتمالات مواجهیم

 ،حسـینی ( هاي دائمی نیست مجوزي براي عدم محاسبه خسارت به خصوص در ناتوانی

هـاي   هاي خسارت بدنی معمولاً از روش در پروندههاي حقوقی  نظام .)154، ص. 1398

کنـد کـه    مـی  اثبات کنند. وقتی خواهان ادعا و نسبتاً مشابهی براي تعیین زیان استفاده می

اغلب بحث مربوط به درآمد ، گذاشته است تأثیرخسارت بر ظرفیت و قابلیت اشتغال او 

آید که باید در طول زمانی که خواهان منطقاً  می منافع مرتبط با آن پیش رفته او و دست از

بررسی شـود. ممکـن اسـت عمـر     ، کارکند رفته بتواند است و انتظار می داشتهکار  به امید

شـود.  دیده کوتاه گردد که خود این امر منجر به کاهش طول زنـدگی کـاري او مـی    زیان

شامل درآمد گذشـته و   بنابراین محاسبات قانونی براي ارزیابی خسارت مربوط به درآمد

ولـو  ، دادن درآمد دست  مربوط به از خسارت. )Brennan, 2001, p. 533( شود آینده می

 محاسبه این مبلـغ  د.گرد براي آینده اغلب به شکل مبلغ یکجا در زمان دادرسی تعیین می

 .Butt, 2008, p( مبتنی بر طول عمر احتمـالی و طـول عمـر کـاري اسـت     عموماً یکجا 

بـا  ، در نظام حقوقی انگلیس و آمریکا زیان وارد بر درآمد یا قابلیت کسـب آن را  .)763
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دیده و بر اساس جداول راهنمـا و ارقـام ضـریب بـر مبنـاي       توجه به سوابق کاري زیان

 ,Nieswiadomy( کننـد  میزان خطرات و طول عمر احتمالی این خسـارت ارزیـابی مـی   

1988, p. 251.( دیده به هر دلیلی فاقـد سـابقه روشـن کـاري      حتی در مواردي که زیان

است یا ابعـاد قابلیـت اشـتغال او در آینـده مـبهم اسـت بـا اسـتفاده از روش پرداخـت          

 ,Lewis, 1993( کنند ساختاري و خرید مستمري به نحوي سعی در جبران این زیان می

pp. 530, 531, 533.( امـا  ، شود ورت یکجا محاسبه میدر این شیوه خسارت آینده به ص

پرداخت تمام یا بخشی از خسـارت   کسی که مسئول، به جاي اینکه یکجا پرداخت شود

 شـود تـا او درآمـد شـناوري     دیده می موظف به خرید مستمري سالیانه براي زیان، است

داشته باشد. این مستمري ممکـن اسـت بـراي حـداقل     ، براي مدتی که نیازمند آن است

، کننده زودتـر از زمـان مـورد انتظـار فـوت کنـد       باشد؛ لذا اگر دریافت  شده مدت ثابت 

 شـد  م خواهـد همچنان قابل پرداخت خواهد بود و چنـین ترتیبـی بـراي بسـتگان انجـا     

)Jeffrey, 1987, p. 37(.  

دیدگان در وضعیت نباتی دائمی محاسبه خسارت مربوط به از دسـت   اما در مورد زیان

همچون مردگـان و از سـویی دیگـر شـبیه بـه      سو  یکدادن درآمد چگونه است؟ ایشان از 

، شـود   دیدگان می زندگانند؛ شایان ذکر است در مواردي که صدمه بدنی منجر به مرگ زیان

بـا مـرگ    البتـه سبه خسـارات تـا زمـان مـرگ اسـت.      هاي حقوقی محا واکنش اغلب نظام

هـاي   توانند دعـوا را ادامـه دهنـد تـا زیـان      میرد و نمایندگان او می دیده دعواي او نمی زیان

دیده واقع شده محاسبه و پرداخت شود. در ایـن مـوارد    واقعی و منطقی که در حیات زیان

 اسـت  داده که تا پیش از مرگ رخدارند ضرري باید مورد جبران قرار گیرد  تأکیدها  دادگاه

)Buchanan, 2017, pp. 847, 859( . هـاي مـذکور راه را    باید توجه داشته باشیم که نظـام

اند. به این ترتیب خویشـان   گذاشته دیده باز براي مطالبه مستقل خسارت براي بستگان زیان

هاي مالی و حتی معنوي که به دلیل محرومیت از وجود متوفی متحمـل   متوفی قادرند زیان

تـوان گفـت زیـان وارد بـر      مـی  بنابراین. )Skoog, 2007, p. 310مطالبه کنند (شوند را  می

بـدانیم  اینکـه   دیده و حتی قابلیت اشتغال او قابل محاسبه است به شـرط  درآمد آینده زیان

هاي او خواهد بـود   دیده پایان خسارت لا مرگ زیان دیده نمرده است! در حقوق کامن زیان

)Fleming, 1988, p. 270(.  
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ادن درآمد به طور کلی بحـث چنـدانی   در حقوق اسلام در مورد خسارت از دست د

صورت نگرفته و آنچه هم که مورد بررسی قرار گرفته از بین رفتن منفعـت کـار انسـان    

اسـت کـه در مـواردي از     النفع عدمدر واقع محرومیت از کار از اقسام  است.کار  به آماده

ضـمان  نظر زیـادي در بـاب    شود و اختلاف جمله حبس انسان آزاد بدون حق مطرح می

النفعِ انسان پاسخ منفی  مشهور فقها به این پرسش در حوزه عدم ناشی از آن وجود دارد.

که انسان را  گونه همان، شود؛ همچنین مال شمرده نمی، انسان آزاد، دهند؛ به باور آنها می

  منـافع انسـان  ، ها توان غصب کرد. افزون بر این منافع او را نیز نمی، توان غصب کرد نمی

در تصـرف خـودش از بـین    ، از بـین رود هر گاه ، در تصرف خودش است؛ پس همیشه

گـري را   صـنعت   اگر کسی«: اند چنانکه گفته .)138 ، ص.1384 ،محقق داماد( رفته است

او ، کـار بکشـد    گیرد؛ ولی چنانچه از وي گر تعلق نمی صنعت  اجرتی به، از کار منع کند

    .)36 ق، ص.1404 ،صاحب جواهر(» ودش می  مستحق دریافت اجرت

ضـرر شـناخته   قطعـاً  با این حال تعدادي با توجه به اینکه این زیـان بـه لحـاظ عرفـی     

شود و به استناد بناي عقـلا در ضـرر شـناختن زیـان عرفـی و ضـرورت جبـران آن و         می

، 1397، روشـن ( کننـد  در ضمان این موارد تردید نمی، قواعدي مثل مقابله به مثل و لاضرر

تنها ممانعت از کار شخص فعال و داراي شـغل  ، بعضی از طرفداران این دیدگاه .)65 ص.

  .)3 ص.، 3ج ، 1361 ،اصفهانی( دانند و مستحق ضمان می النفع عدمرا مشمول 

برخی دیگر صرف وجود مقتضی براي تحقق خسارت و ضرورت جبـران  ، در مقابل

ممانعـت از وجـود پیـدا کـردن     «: انـد  گفته النفع عدمچنانکه در تعریف  دانند. را کافی می

کـه  کـار   بـه  نفعی که مقتضی وجود آن حاصل شده است؛ مانند توقیف غیرقانونی شاغل

 .)335ص.  ،1382 ،جعفـري لنگـرودي  ( »موجب حرمان او از گرفتن مـزد شـده باشـد   

آید اعـم از اینکـه    حساب می  آنچه مال او به، از امور متعلق به مکلف«: اند چنانکه نوشته

انتفاع یـا حـق فسـخ یـا التـزام یـا         یا منافع و همچنین آنچه حق اوست از قبیل حقمال 

، باشـد  بالفعل موجود می به صورتآنها   دریافت و یا اولویت و مانند آن و... تمام  مطالبه

آیـا در  ، پیدایش استآنها  به این معنا که اگر مانعی پیش نیاید شأن و مقتضاي، یا بالقوه

  گوییم آنچه مالی اسـت بلاشـک   کند یا خیر؟ ما می ضرر تحقق پیدا میمعناي آنها  مورد

  مالی به تشخیص عرف بـراي صـاحب مـال     کند و درباره حدوث نقص ضرر صدق می

شده عملش اضرار است اما این آنها  حدوث  ضرر محسوب است و شخصی که موجب
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بـاغ    است مثل میـوه  در مواردي است که مال بالفعل موجود باشد اما آنچه بالقوه موجود

حکمـی    نیز همـان ، آید نحو تدریج به دست می  که بهآنها  و منفعت سایر املاك و منافع

منـافعی  ، گـردد   را دارد که مال بالفعل دارد. ایجاد علتی که سبب عدم حصول این منافع

 »شـوند  مـی   گردند نیز ضرر نامیـده  است که عادتاً حاصل می  اینآنها  که شأن و مقتضاي

    .)10 ص.، 1ج ، ق1298، یای مراغه(

نامـه شـیوه    آیـین ، ولیت مدنیئبا توجه به ماده شش قانون مس، در نظام حقوقی ایران

و  هاي استانی و ملی جبران خسارت ناشی از بازداشت کمیسیون رسیدگی و اجراي آراء

اداره کـل حقـوقی و تـدوین قـوانین قـوه       30/9/1382به تـاریخ   8047/7نظریه شماره 

الحصول گذاشـت. بـه ویـژه آنکـه      توان اصل را بر امکان مطالبه منافع ممکن می، قضاییه

قانون آیین دادرسی کیفري مصـوب   14آخرین اراده خویش یعنی در ماده   گذار در قانون

شـاکی  «، الحصول را پذیرفته است. بر اسـاس ایـن مـاده    امکان مطالبه منافع ممکن 1392

الحصـول ناشـی از    هاي مادي و معنوي و منافع ممکـن  زیانتواند جبران تمام ضرر و  می

تـلاش شـده تـا    ، در تبصره دو این مـاده ، با وجود اطلاق این حکم .»جرم را مطالبه کند

مقـررات  «... : خـوانیم  النفع محدود شود. چنانکـه در ایـن تبصـره مـی      قلمرو مطالبه عدم

ات منصوص شـرعی و دیـه   الحصول... شامل جرائم موجب تعزیر مرتبط به منافع ممکن

الحصول با دیه قابل جمع نبوده و بر اسـاس ظـاهر    منافع ممکن، بدین ترتیب». شود نمی

باید به مطالبه دیه اکتفا کرد اما تردیدي در غیرعادلانه بودن این نتیجـه نیسـت.   ، این ماده

ه کنـد ک ـ  میاقتضاء عدالت ، به علاوه، ضرر مفهومی عرفی است، که گفته شد گونه همان

باید تفسیر دیگري از این حکم داشـت.  ، هیج زیانی بدون جبران باقی نماند. براي همین

را  الحصـول  ممکـن گذار خواسته منافع  قانون، رسد در تبصره دو به نظر می، در این مسیر

گـذار   قـانون ، با توجه به درجه احتمال تحقق این منافع، در واقع، با دیه قابل جمع نداند

رسـد منـافع قطعـی     ن منافع با دیه قابل جبران هستند اما بـه نظـر مـی   فرض گرفته که ای

بـا توجـه   ، با دیه قابل جمع باشند. در واقع، الحصول بر اساس مفهوم مخالف تبصره دو

بـار از سـوي عامـل     در صورت عدم انجام فعل زیـان ، به قطعیتی که در تحقق این منافع

گفته شد بـه نظـر   آنچه  بنا بر قابل جمع دانست.توان آنها را با دیه  می، وجود دارد، زیان

رسد در حقوق ایران نیز خسـارت وارد بـر درآمـد قابـل مطالبـه اسـت. درموضـوع         می
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نکتـه مهـم زمـان پایـان ایـن      ، خسارت خواهان در وضع نباتی که هنـوز فـوت نکـرده   

 ـ   اً خسارت است. قابل توجه است که در منابع انگلیسی و آمریکایی پـس از انتظـار نهایت

، 1399 ،منـوچهري  شود (حـاج  بندي می دیده دائمی تلقی و دسته یک ساله وضعیت زیان

    .)37 ص.

اي که در وضـعیت حیـات نبـاتی دائمـی      دیده در موضوع مورد بحث ما براي زیان

گیرد و به لحاظ پزشکی امیدي به بازگشت ایشان نیست بـا حـالتی شـبیه بـه      قرار می

دیده زنده است اما  هایی دارد؛ زیان ها پیچیدگی مرگ مواجهیم که به خاطر حیات اندام

تـوان ادعـا    نجام هر امري عاجز است. حتی میارادي از ا هاي غیر جز در مورد فعالیت

در بند سوم از این مقالـه  چنانکه کشد.  اي است که همچنان نفس می کرد او شبیه مرده

گیري قطعـی راجـع بـه ماهیـت      پاسخ قطعی به این مسئله نیازمند موضع، سخن گفتیم

وقی زندگی نباتی است. مشابه این چالش زمانی که مرگ مغزي به عنوان مفهومی حق ـ

دانان در آن موضـوع بـه تحـول مفهـوم      پذیرفته نشده بود وجود داشت. برخی حقوق

پزشـکی اذعـان   هـاي   مرگ و ضرورت همگامی حقوق با اقتضائات جامعه و پیشرفت

  شود وجـود  تواند شکلی غیر از آنچه بدیهی شمرده می کرده و تصریح کردند مرگ می

باشد ایـن همـان    ها با دستگاه ادامه داشته اندامباشد. اگر مغز کار نکند و حیات  داشته

 دیــدیم ایــن امــر بــالاخره در جوامــع حقــوقی پذیرفتــه شــدچنانکــه مــرگ اســت و 

)Clausing, 1983, pp. 207, 208(.        موقعیـت حیـات نبـاتی از مـرگ مغـزي انـدکی

هـاي غیـرارادي    دیده بدون دستگاه همچنان قادر به فعالیـت  زیرا زیان، تر است پیچیده

توانیم این شـخص را بـه طـور کلـی      تر آمد نمی ست. با توجه به توضیحاتی که پیشا

تا از ایـن راه   کرداما شاید بتوان در مواردي او را در حکم مرده قلمداد ، مرده بپنداریم

  به احکامی عادلانه دست یابیم. 

بنابراین در حقوق ایران نسبت به جبران خسارت وارد بـر درآمـد چنـین فـردي دو     

یک نظر این است که چون شخص نمرده و در قید حیـات محسـوب   : ضع اتخاذ کردمو

قانون مسئولیت مدنی که مقـرر داشـته در    6او را زنده انگاشته و بر اساس ماده ، شود می

زیان ناشی از سلب قدرت کارکردن در مدت ناخوشی قابـل  ، صورت فوري نبودن مرگ

از آنجا ، هاي او را حکم دهیم. در واقع خسارتمطالبه است و قواعد ضمان جبران تمام 

شود زیان از دست دادن درآمد براي او قطعی و بـا توجـه    که این فرد زنده محسوب می
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به آنچه گذشت قابل مطالبه و ارزیابی خواهد بـود. بـه ایـن منظـور طـول عمـر کـاري        

 گیـرد  احتمالی او توسط کارشناس معین و بر اسـاس آن تعیـین خسـارت صـورت مـی     

)Nieswiadomy, 1988, p. 55(.   

توان در خصوص خسارت درآمد این شخص را در حکم مرده  اما طبق نظر دیگر می

انگاشت و زمان قرار گرفتن فرد در حالت نباتی را در حکم مرگ و پایان زمان خسارت 

در ایـن نظـر هـم تمـام     ، قانون مسئولیت مدنی تعـارض نـدارد   6بدانیم. این امر با ماده 

ت تا زمان مرگ یا قرار گرفتن در حالتی که در حکـم مـرگ اسـت قابـل مطالبـه      خسارا

درست است که در این حالت مرگ فوري نیسـت و حتـی زمـان وقـوع آن      خواهد بود.

به یقین معلوم است غیر قابل بازگشـت بـودن فـرد بـه     آنچه  نامعین و احتمالی است اما

کـه مـرگ فـوري نیسـت ایـن       در حالی که در سـایر مـوارد  ، حالت حیات طبیعی است

تـوانیم بـراي اثبـات ایـن      قطعیت وجود ندارد و حیات فرد همچنان مسـتقر اسـت. مـی   

موضوع از عرف نیز کمک بگیریم. نقش عرف و عادت اجتمـاعی در تغییـر و تحـولات    

حقوق جـزا و حتـی ضـمان    ، وصیت، ارث، ها مثل نکاح فقهی و حقوقی در همه حوزه

عقلانی داشـته و   أرد. زیرا اسلام همواره عادات صحیح که منشتوان انکار ک قهري را نمی

مفـاهیم  گونـه   ایـن  با شرع مقدس مخالفتی نداشته و ردي از آن نشده را معتبر دانسـته و 

 ، ص.1397، منفـرد  ورشـوچی ( توانند در انطباق و تفسیر موضوعات راهگشا باشـند  می

تسـبیب و  ، می چـون اتـلاف  توانـد در کنـار مفـاهی    عرفی دانستن مفهوم ضرر مـی  .)89

منشا مسئولیت مدنی قرار گیرد و حتی اگر بـا اسـتفاده از ایـن عمومـات نتـوان      ، غصب

تـوان   ایجاد آن بنا بر عرف عقـلا مـی  تأیید ضمان را اثبات کرد با استناد به نفس ضرر و 

به نظر میرسد قاطبه فقها بر این باورند کـه   .)39ص. ، 1392، خادم( حکم به جبران داد

 ،9ج  ،ق1432، شیرازي مکارم( ضرر بیش از اینکه امري فقاهتی باشد امري عرفی است

رسد عرف خسارت از دست دادن درآمد براي کسی که تنها حیات  به نظر می. )56 ص.

. البته بسـتگان  کند را خسارت تلقی نمی، نباتی دارد یا به عبارت بهتر حیات مستقر ندارد

توانند خسارت وارد بر خودشان را که به دلیل از دست دادن حمایـت مـالی    این فرد می

   .)Posner, 2004, p. 549( بخواهند. این امر در آمریکا نیز رواج دارد، اند متحمل شده
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  هاي پزشکی هزینه .4-2-2

درمـان آسـیب   شود که در راسـتاي تشـخیص و    مخارجی گفته می به پزشکی هاي هزینه

دیده شـده و یـا    عمدتاً صرف بهبود زیان، ها بدنی وارده لازم و ضروري است. این هزینه

، مسـلماً ، شوند. بـر ایـن اسـاس    براي پیشگیري از گسترش آسیب خرج می، کمینه آنکه

دارو و تجهیزات مرتبط و به طـور  ، آزمایشات لازم، هاي مربوط به ویزیت پزشک هزینه

هـاي پزشـکی    رتبط با خدمات بیمارستانی و پرسـتاري جـزء هزینـه   کلیه مخارج م، کلی

، آمبولانس هزینه، نجات ها مانند خدمات برخی از هزینه، ها شوند. افزون بر این می تلقی

مربـوط بـه   دقیقـاً  اگرچـه  ، مـرتبط  خـدمات  سـایر  یـا  دیـده  زیان آمد و رفت هاي هزینه

جـزء  ، آن شمرده شده و براي همینشوند اما از لوازم و مقدمات  تشخیص و درمان نمی

دربـاره افـرادي کـه در    . )Thouvenin, 2008, p. 2شـوند (  هاي پزشکی تلقی مـی  هزینه

هـاي پزشـکی و    شاید خسارت مربـوط بـه هزینـه   ، اند وضعیت زندگی نباتی قرار گرفته

درمانی بیش از بقیه خسارات اهمیت داشته باشد؛ در حقیقت این افراد گرچه در حـالتی  

لـیکن نیـاز   ، توان از جهات مختلـف آنـان را مـرده انگاشـت     ه مرگ قرار دارند و میشبی

ایشان به خدمات پرستاري و درمانی و دارویی در این حالت قابل انکار نیست و به نظر 

یا در اثر عمداً ها باید از دارایی عامل زیان صورت بگیرد که  رسد پرداخت این هزینه می

  .)Garrow, 2004, p. 252است ( داده وضع قرار  دیده را در این زیان، خطا

کمتـر  ، امکان مطالبه ایـن قسـم از خسـارات   ، هاي حقوقی انگلیس و آمریکا در نظام

بر این باورنـد  ، مورد نزاع قرار گرفته و امري پذیرفته شده است. در این دو نظام حقوقی

 تأثیرحق انسانی و شخصی تحت  دیده را به عنوان یک تندرستی زیان، صدمات بدنیکه 

خواهان اسـتحقاق ایـن را دارد تـا از    ، براي همین). Lesetja, 2013, p. 1( دهند قرار می

استفاده کند. بـر  ، هر ابزار ممکن براي بازگشت به وضعیتی که پیش از ورود زیان داشته

و نیـز   پرستاري، هاي پزشکی خسارتی در مورد هزینههر گونه تواند  او می، همین اساس

هر هزینه مرتبط دیگر مثل هزینه استخدام یـک نگهـداري کننـده یـا پرسـتار یـا هزینـه        

بایـد منطقـاً در اثـر خسـارت     ها  مطالبه کند. این هزینه هاي متناوب به بیمارستان را رفتن

زیـاد باشـد    بدنی و زیان وارده به جسم ایجـاد شـده یـا احتمـال ایجـاد آنهـا در آینـده       

)Munkman, 1973, p. 80باید بـدانیم تندرسـتی و سـلامتی انسـان قابـل      ، ) به هر حال

نویسندگان اغلب از عنوان خسارت منصفانه استفاده ، براي همین، نیست معاوضه با پول
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 .Deakin, 2008, p( بایـد منصـفانه باشـد   ، شود می کنند؛ بنابراین خسارتی که تعیین می

توانـد در تقلیـل میـزان     اجتماعی می تأمینهاي ملی و نظام  نقش بیمه، جدا از این .)117

  .)Mcgregore, 1992, p. 1429( گذار باشد خسارات و جبران آن اثر

هاي پزشکی و درمانی کـه مربـوط بـه گذشـته      در محاسبه و ارزیابی خسارت هزینه

سـختگیري  ، هـر دو کشـور  قضـائی  در رویه ، صرف شده، بوده و تا تاریخ صدور حکم

امـا محاسـبه    .)Deakin, 2008, p. 979( آینـده وجـود دارد  کمتري نسبت به خسـارت  

مورد بحث قرار ، هاي درمانی براي آینده به دلیل احتمالی بودن خسارت مربوط به هزینه

نگـري در فواصـل مـنظم و بـه      گرفته و سیستم پرداخت تدریجی خسارت یا امکان بـاز 

نیازمندي خواهـان بـه   خصوص تهیه مستمري جهت پرداخت مخارج پزشکی بر اساس 

در پرداخـت تـدریجی هـدف ان     ).Cane, 2006, p. 142( شـود  حل مطرح می عنوان راه

اي یا تدریجی پرداخت شود  که بر اساس این روش مبلغی مشخص گردد که دوره است

میـزان  ، تا در بدو امر نیاز به ارزیابی احتمالات نداشته و در هر دوره با توجه به شـرایط 

نگـري در میـزان    قـرار دادن امکـان بـاز    ).Lewis, 2006, p. 698( گرددخسارت معلوم 

کنـد و   به واقعی شدن رقم خسارت کمک مـی ، بینی خسارت در مواعد زمانی قابل پیش

 ,Plant, 1984( کنـد  امکان تغییر در میزان غرامت را با توجه به شرایط حادث فراهم می

pp. 63-64(. ربردي براي موارد مربـوط بـه آینـده    در روش تعیین مستمري که بسیار کا

خوانده را موظف بـه تهیـه   ، دادگاه به جاي حکم به میزان مقرر به عنوان خسارت، است

کند. به این وسـیله خوانـده    هاي مشخص شده توسط دادرس می مستمري براي رفع نیاز

دیـده بـه    نماید و لذا قابلیت انطباق بیشتري با شرایط زیـان  می تأمینهاي خواهان را  نیاز

هایی همچون بیمـه بـه پیشـبرد     خصوص در مورد خدمات پزشکی دارد. استفاده از نهاد

  .)Lewis, 2006, p. 535( نمایند ثري میؤاین روش کمک م

درمـانی و  ، هـاي پزشـکی   رسد با توجه بـه منـابع موجـود مطالبـه هزینـه      به نظر می

لزوم جبـران   .)(Garrow, 2004, p. 252لا امري پذیرفته است  داري در حقوق کامننگه

توان گفـت زمینـه    در نظام فقهی اسلام هم ممکن است و حتی می، این نوع از خسارات

اي اسـت کـه    تر است. هزینه علاج هزینه پذیرش آن نسبت به سایر خسارات مالی فراهم

کنـد. از دیـدگاه عـرف چنـین      دیده به طور متعارف براي معالجه خـود صـرف مـی    زیان
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ه تمسـک بـه قواعـد    زننده است. استدلال این عد خسارتی ضرر و سبب ورود آن صدمه

فقهی لاضرر و لاحرج و اتلاف و تسبیب است. در مورد احادیث و روایاتی که در بـاب  

کنند که معصومین بـه مقتضـاي روز و بـا     خورد نیز چنین استدلال می دیات به چشم می

فرمودند و اگر پاسخی متناسب با مسـائل   نظر میشد اظهار جه به پرسشی که مطرح میتو

گفتند دور از روش متعارف بود. به عـلاوه اینکـه هزینـه     ر سال بعد میمستحدثه در هزا

به شکل امروزي نبـود  السلام)  م(علیهعلاج در زمان صدور احکام و در زمان معصومین 

ها نیز دانست. بنـابراین ایـن دسـته از فقهـا      توان آن احکام را شامل این هزینه و لذا نمی

 وحدتی( دانند قابل مطالبه می، اخت آن کافی نباشدهزینه علاج را اگر مبلغ دیه براي پرد

    .)255 ، ص.1390 ،شبیري

، به موجـب مـاده چهـارده قـانون آیـین دادرسـی کیفـري       ، در نظام حقوقی ایران نیز

الحصـول   هاي مادي و معنـوي و منـافع ممکـن    تواند جبران تمام ضرر و زیان شاکی می«

تـلاش شـده تـا قلمـرو و امکـان      ، ن مـاده در تبصره دو ای، »ناشی از جرم را مطالبه کند

... مقـررات  «: خـوانیم  ها محدود شود. چنانکه در این تبصره می مطالبه برخی از خسارت

شـامل جـرائم موجـب...     و نیز پرداخت خسارت معنوي الحصول مرتبط به منافع ممکن

  گذار در یـک قـانون شـکلی تـلاش کـرد تـا دربـاره        قانون، بدین ترتیب .»شود دیه نمی

بـراین  : هاي قابل مطالبـه را محـدود کنـد    موضوعی ماهوي اظهارنظر کرده و قلمرو زیان

بایـد   بلکـه مـی  ، الحصول و زیان معنوي را با دیه جمع کرد توان منافع ممکن نمی، اساس

مـان بـراي    مسیر نظام حقوقی، به دریافت دیه بسنده نمود. با توجه به صراحت این ماده

، تر کـردن ایـن حکـم    ر خواهد شد. با این حال و براي عادلانهها دشوا جبران کامل زیان

هـاي   زیـان   با توجه به سکوت قانون درباره، باید از مفهوم مخالف آن بهره برد. در واقع

در صـدر مـاده   ، ها با دیه قابل جمع خواهند بود. به بیـان دیگـر   این دسته از زیان، مادي

بـا ایـن   ، همه را قابل مطالبـه دانسـته اسـت    کذار از سه قسم زیان اسم برده و قانون، 14

دو قسم از سه قسم یاد شده را قابل جمع با دیه ندانسـته  ، در تبصره دو همان ماده ، حال

قابل جمـع  ، این است که قسمت سوم یعنی زیان مادي، است. مفهوم مخالف این سخن

هماهنـگ   14اده از آنجا که با اصل مـذکور در م ـ ، باشد. این مفهوم مخالف نیز با دیه می

گـذار در صـدر    نباید از یاد برد کـه قـانون  ، تواند حجیت داشته باشد. به علاوه می، است

تبصـره دو آن  ، ها گذاشته است. براي همـین  اصل را بر قابلیت مطالبه همه زیان 14ماده 
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امري استثنایی بوده و باید به صـورت مضـیق تفسـیر    ، که حکمی خلاف این اصل است

شـوند تحـت شـمول     زیان مالی تلقی میقطعاً هاي پزشکی که  هزینه، فسیربا این تشود. 

  قانون آیین دادرسی کیفري بوده و با دیه قابل جمع خواهند بود.  14صدر ماده 

 بایـد  رسد می نظر به، ایران حقوقی نظام در پزشکی هاي هزینه جبران روش مورد در

 حکـم  صـدور  از پـس  بـا  شـده  صرف حکم صدور از پیش که پزشکی هاي هزینه میان

بـه   یدبا دادگاهطبیعتاً ، حکم صدور از پیش تا پزشکی هاي هزینه درباره: گذاشت تفاوت

 تعیـین  خسـارت ، دیـده  زیـان  براي، اندازه همان به و کرده توجهشده  ینهکه هز يمقدار

را بـا پرداخـت    یـان بهتر است دادگـاه جبـران ز  طبیعتاً ، نوع از خسارات ینا درباره. کند

 در کـه  درمـانی  هـاي  هزینـه  مورد در.م.م.) ق 5. (ماده یدنما  یینتع »دفعتاً واحده یمبلغ«

محسـوب   یان... جزء زیناخوش معالجه... در مدت ینههز«طبیعتاً ، نیز شود می لازم آینده

 صـورت  به ها هزینه از دسته این جبران روش است بهتر اما.م.م.) ق 6(ماده  »خواهد شد

 يبـه جـا   ینـده آ يهـا  در مورد خسـارت ، واقع در .م.م.)ق 5. (ماده شود تعیین مستمري

 يمسـتمر  یـه خوانده مکلف بـه ته ، است یچیدهکه مستلزم محاسبات پ یقدق یرقم یینتع

را بـه عهـده    یتمسـئول  ینا تواند یبشود. خوانده م دیده یانعمر ز یانخواهان تا پا يبرا

 توان می که است این در، روش این مزیت .)Lewis, 2006, p. 530( خود گذارد گر یمهب

 بـه . کرد تعدیل درمانی اعمال قیمت و کیفیت، کمیت کاهش یا افزایش به توجه با را آن

. باشـد  حیـات  قیـد  در دیده زیان که گرفت خواهد صورت زمانی تا آن پرداخت، علاوه

 ,Lewis( داشت نخواهد وجود مستمري پرداخت ادامه براي دلیلی، او مرگ با، بنابراین

1993, p. 470(.  

قابـل مطالبـه اسـت     هایی ینهتوجه داشت که تنها آن دسته از هز یدبا، یزنکته ن ینا به

 ياگر بـرا ، ینباشد. بنابرا يوارده متعارف و ضرور یبدرمان آس یاو  یصتشخ يکه برا

 اجـراي ، مختلف قابل تصـور باشـد   هاي ینهمختلف با هز يها روش، وارده یبدرمان آس

 اگـر «، .م.ق 279 مـاده  اسـاس  بر چنانکه. کرد خواهد بري را زیان عامل، متعارف روش

 آن اعـلاي  فرد از که نیست مجبور متعهد باشد کلی و نبوده شخصی عین تعهد موضوع

 بـر  افـزون . »بدهد تواند نمی، است محسوب معیوب عرفاً که هم فردي از لیکن، کند ایفا

 مطالبـه  قابـل ، باشـند  ضروري زیان جبران براي که هایی هزینه تنها که است بدیهی، این
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 کـه  هاییهزینه«: برد بهره. م.د.آ.ق 521 ماده ملاك از توان می راستا این در. بود خواهند

به هر حال در وضعیت  .»نمود مطالبه تواننمی نداشته ضرورت دفاع یا دعوا اثبات براي

نباتی گرچه به لحاظ پزشکی امکان بازگشت بیمار وجود ندارد اما به هر حـال او زنـده   

، رو هاي پزشکی و نگهداري او دراین وضـع زیـانی مسـلم اسـت. از ایـن      است و هزینه

توان زیان مالی دانست و از خوانده مطالبه کرد. براي جبـران ایـن    می خسارت مذکور را

  استفاده نمود. ، توان از سیستم خرید مستمري که گفته شد نیز می ها خسارت

  هاي زندگی و کفن و دفن خسارت مربوط به افزایش هزینه .4-2-3

هـاي پزشـکی و    علاوه بر خسارت از دست دادن درآمد و قدرت کار و اشتغال و هزینه

خسـارات  ممکن است به زیان دیده وارد شود که در حوزه  خسارات دیگري نیز، درمان

بـدنی هسـتند و باعـث     هـا ناشـی از خسـارت    گیرند. در حقیقت این زیان مالی قرار می

هـاي نگهـداري محـل سـکونت و      هزینـه . شوند دیده می هاي زندگی زیان افزایش هزینه

هاي مربوط به انطباق با شرایط زندگی نظیر استفاده از اتومبیـل مناسـب بـا وضـع      هزینه

در آمریکـا و انگلـیس ایـن     .)Barrie, 2005, pp. 475, 476( انـد  دیده از این جمله زیان

  .)Skoog, 2007, p. 304( اند ها به شرط منطقی و متعارف بودن قابل مطالبه هزینه

دیـده و بـر مبنـاي قواعـد عـام       در نظام حقوقی ما هم با توجه به زنده بـودن زیـان   

ق.آ.د.ك این خسـارات قابـل مطالبـه هسـتند. البتـه در       14مسئولیت مدنی و صدر ماده 

دیده توجـه   ارزیابی خسارت دادگاه به واقعی و مسلم بودن ضرر و وضعیت خاص زیان

اش در آن  دیـده کـه خـانواده    ز بـرق منـزل زیـان   خواهد کرد. براي مثال هزینه اسـتفاده ا 

زیـرا در هـر صـورت ایـن     ، شـود  افزایش هزینه زندگی محسوب نمـی ، کنند زندگی می

هاي کفـن و   هزینه، دیده زیان در صورت فوتآنکه  قابل توجه. داشت ها وجود می هزینه

هـاي   به عنوان خسارت مالی تلقی شـده و بـه موجـب قـوانین اکثـر نظـام      قطعاً دفن او 

درمـان و  ، هاي مراقبـت  در ایالت کارولیناي شمالی هزینهمثلاً  .مطالبه است حقوقی قابل

ارزش ، کفـن و دفـن و تشـییع جنـازه    هاي  هزینه، هاي بیمارستان تا زمان مرگ نگهداري

هـا و   خدمات و مراقبـت ، پولی درآمد متوفی براي بازماندگان که شامل درآمد خالص او

قابـل ارزیـابی   ، هایی که هیئت منصفه تعیین کند و سایر هزینه هاي وي به بستگان کمک

 انـد  دفن حداکثر یا رقمی مقطوع تعیـین کـرده   خسارت کفن و است. برخی قوانین براي
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)Schieren, 2012, p. 4(. مربوط به کفن و دفن متعارف در حقوق مـا نیـز قابـل      هزینه

دیـده   ه باید اذعان کنیم در مورد زیانهاي پیشتر گفت مطالبه خواهد بود. علاوه بر استدلال

مطالبـه هزینـه کفـن و    ، شـود  دیه فوت پرداخت نمیاینکه  در وضعیت نباتی با توجه به

در صدمه بدنی منجر به فـوت کـه دیـه پرداخـت     آنکه  دفن بدون اشکال است. توضیح

دفـن دارد و حتـی ایـن     حکم به پرداخت دیه ظهور در شـمول هزینـه کفـن و   ، شود می

در آنکـه   حال، شود ترین مصداق جبران خسارت در دیه فوت محسوب می ها مهم هزینه

شـود و بنـابراین مطالبـه سـایر      فرض مورد نظر ما دیه عضو و نه دیه فوت پرداخت می

  خسارات بلامانع است.  

  گیري نتیجه

هاي مالی ناشی از صدمات  ن پرسش اساسی نوشته حاضر چگونگی ارزیابی و جبران زیا

، ی براي افرادي که در اثر عمد یا خطاي دیگران در حالت زندگی نباتی قرار گرفتنـد بدن

گیرنـد کـه بـه لحـاظ پزشـکی گرچـه زنـده         دیدگانی در حالتی قرار می بود. چنین زیان

ناپـذیري بـه حالـت     هاي شناختی و بازگشـت  به دلیل فقدان عملکرد، شوند محسوب می

ل حیات افراد در موارد تردید بین زنـده بـودن   سلامت همچون مردگانند. با توجه به اص

یا فوت و با توجه به آثار عملی بر مرگ دانستن این وضعیت و نظـر بـه حرمـت نفـس     

باید ایشـان را  ، توانند زنده بمانند در این حالت افراد بدون دستگاه هم میاینکه  انسان و

نی که براي افراد زنـده قابـل   زنده تلقی کنیم. با این حال مطالبه و ارزیابی تمام اقسام زیا

براي ایشان دور از عدالت است. هـدف اساسـی مسـئولیت مـدنی جبـران      ، تصور است

رخ داده و حقوق قصد دارد او را تا حد امکان بـه وضـعیت سـابق    قطعاً زیانی است که 

تواند  یابد و عرف می نمی مورد این افراد تحقق ها در برگرداند. بر این اساس برخی زیان

  آن باشد. یدؤم

هاي حقوقی تـلاش   هاي مالی خسارت مهمی هستند که اکثر نظام از طرف دیگر زیان

رسد در حقوق ما نیز بـا توجـه بـه مبـانی ضـمان       در جبران کامل آن دارند و به نظر می

قهري و قوانین موجود و نیاز جامعه قابل مطالبه هستند و ایراد سابق مبنـی بـر تکـافوي    

دیدگان در وضع مـذکور بایـد بگـوییم     ست. اما در خصوص زیاندیه اینک قابل طرح نی

ها مثل خسارت وارد  ممکن است برخی زیان، به دلیل تشابه این وضعیت با حالت مرگ
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حـده اسـت کـه تـا      هاي پزشکی موضوعی علی بر درآمد را قابل مطالبه ندانیم. اما هزینه

مطالبه خواهد بود. الزام خوانده بـراي  زمان مرگ واقعی ادامه یافته و به همین دلیل قابل 

دیـده روش مناسـبی بـراي     ها تـا پایـان عمـر زیـان     تهیه مستمري به منظور رفع این نیاز

 گیري از ابهامات ناشی از احتمالات آینده است. پیش
  

  ها یادداشت

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

1. http://www.hemophiliha.org/wp-content/raye-dadgah-nasiraei-974 
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